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ادبیات و هنر

حــالا بایــد »عصرهــای کریســکان« را هــم بــه فهرســت کتاب‌هــای 
موفــق دربــاره رزمنده‌های غرب کشــور اضافــه کرد. تعدادشــان هم 
کــم نیســت؛ آن‌قــدر سلحشــوری کرده‌انــد مردمــان آن دیــار کــه در 
چند کتاب هــم نمی‌شــود به طــور کامــل روایت‌شــان کــرد.  پیش از 
عصرهــای کریســکان در ســال‌های اخیــر کتــاب »فرنگیــس« نیــز از 
مقاومت مــردم غرب کشــور بســیار موردتوجه قــرار گرفــت و ازقضا 

آهنــگ »عروج« بــا صدای علیرضــا قربانــی و اجرای جبــران تریــو و آهنگســازی و مدیریت 
هنــری حســام ناصــری منتشــر شــد. ایــن خبــر را مهــر داده و افــزوده که ایــن اثــر اولین 
همــکاری علیرضــا قربانــی بــا جبران تریــو و در راســتای پروژه‌هــای بین‌المللــی ایــن 
خواننــده اســت. در آهنگ عروج شــنونده دو رباعــی از ابوســعید ابوالخیــر هســتیم. 

جبران تریو عنوان یک گروه سه نفره فلســطینی اســت که فعالیت آن از ســال۲۰۰۴ آغاز 
ح، ســه برادر به نام‌های ســمیر و وســام و عدنان جبــران و از  شــد. اعضای این گروه مطر
 عود هســتند. اعضای جبران تریو تاکنون پنج آلبوم را منتشــر  نوازندگان برجسته ساز
و کنسرت‌های متعددی را در اقصی‌نقاط جهان برگزار کرده‌اند که همیشه اجراهایشان 

با اســتقبال خوب مخاطبان موسیقی مواجه می‌شــود. آنها همچنین با موزیسین‌های 
 هم همکاری‌هایی را داشــته‌اند. آهنگ عروج را که موسســه   واترز  راجر ح دنیا نظیر مطر
فرهنگــی هنــری آهنــگ اشــتیاق منتشــر کــرده، می‌توانیــد عــاوه بــر رســانه‌های معتبر 

داخلی از تمامی پلتفرم‌های معتبر موسیقی جهان بشنوید.

انتشار تازه‌ترین اثر علیرضا قربانی

یظ رهبر معظم   کتابی که امــروز تقر
اسمر رویانیان

جام‌جم

ــده،  ــ ــر آن رونـــمـــایـــی ش ــ ــــاب ب ــق ــ ان
خــاطــرات امیر سعیدزاده اســت به 
. نویسنده  قلم کیانوش راغب‌گلزار
ــرد  ــاد اســــت؛ ک ــ ــدآب ــ ــــل اس کــتــاب اه
ــا محسوب  ــک‌ه ــان و فــرهــنــگ از ل ــ ــاظ زب ــح ــا بــه ل نــیــســت امـ
می‌شود. راغب‌گلزار نیمه‌اول سال 1357 را در همدان درس 
می‌خواند و نیمه دوم در کرمانشاه. به محض این‌که سپاه 
تشکیل شد، وارد سپاه شد و جزو اولین گروه‌های اعزامی به 
یان مبارزات و همکاری با سپاه در  جبهه‌های نبرد بود. در جر
حین بازگشت به پشت جبهه به همراه برادرش و حسن مراد 
یسکان  مرادی اسیر گروهک کومله شد. کتاب عصرهای کر
بی  ــارت اســت و البته شرایط شهرهای غر ــت او از ایــن اس روای

کشور در بحرانی‌ترین روزهای انقلاب. 

 چه شد سراغ این داستان رفتید؟
در دل دفــاع مقدس موضوعات دیگری هم بود که برخی 
ریــشــه در گــذشــتــه داشــتــنــد مــانــنــد غــائــلــه کــردســتــان که 
ــای ضــدانــقــاب شهرها و پــادگــان‌هــا و... را تصرف  ــروه‌ه گ
کرده و اموال و ادوات نظامی را غارت کرده‌بودند. در منطقه 
کــردســتــان، آذربــایــجــان‌غــربــی و قــســمــت‌هــایــی از اســتــان 
کرمانشاه با ناامنی، اغتشاش و شــورش عمومی روبــه‌رو 
بودیم و جبهه‌های نبرد حق علیه باطل و مــرزهــای غربی 
کشور دچار مشکل جدی شده‌بود. از یک‌سو رزمندگان از 
پشت سر مورد هجوم ضدانقلاب قرار می‌گرفتند و از سوی 
ــادی بــه مـــردم محلی زد؛  دیــگــر ناامنی منطقه خــســارت زیـ
ضمن این‌که مواجهه منافقین، سلطنت‌طلب‌ها و دیگر 
گــروه‌هــای ضدانقلاب با یکدیگر و بــرخــوردهــای متعارض 
ــن موقعیت به‌نظرم  آنــهــا، مـــردم را ســردرگــم کـــرده‌بـــود. ای

می‌توانست بستر جذابی برای نوشتن کتاب باشد. 
ح دهید.   کمی از این وضعیت سردرگمی برایمان شر

حــزب کومله می‌گفت شما حــق نــداریــد نــمــاز بخوانید، 
حق ندارید به امــورات مذهبی بپردازید، باید کمونیست 
باشید. دموکرات می‌گفت ما باید از ایــران جدا بشویم. 
ــراد و  منافقین و سلطنت‌طلب‌ها هــم دنــبــال جــذب افـ
اشرار فراری بودند که حکومت مورد نظر خودشان را به‌پا 
کنند. در این آشوب و به‌هم ریختگی، مردم نمی‌دانستند 
باید تابع کدام گروه و کدام قانون باشند. امروز به مسجد 
می‌رفتند، نماز می‌خواندند و فــردا به جرم نماز خواندن 

دستگیر می‌شدند. 
ــه عــوامــلــی بــاعــث تکثر ایــن  ــاب چ ــق  قــبــل و بــعــد از ان

گروه‌ها شده‌بود؟
ایـــن تــکــثــر ســابــقــه تــاریــخــی داشــــت، یــعــنــی از زمــانــی که 
قاضی‌محمد در مهاباد اعــام خودمختاری کرد و توسط 
رضاشاه سرکوب شد، تکثر آغــاز شده‌بود. تکثر در این 
منطقه ریشه ناسیونالیستی و خودمختاری داشــت و 
طبیعتا کردستان ایــران هم همچنان در ایــن کشاکش 
حضور داشت. به‌عبارتی ملت کرد احساس می‌کرد که در 
طول تاریخ در حق آنها اجحاف شده و سرکوب شده‌اند. 
ایـــن مــاجــرا بیشتر از هــرچــیــز بــه ظــلــم و ســتــم حکومت 

 کیانــوش گلزارراغــب را بــا کتــاب 
گروه 

فرهنگ و ادب
خاطراتش به‌نام »شنام« شناختیم؛ 
نویســنده‌ای 55ســاله که بــه عنوان 
رزمنــده، چهــارده مــاه را در زنــدان 
کومله به ســر بــرده و خاطــرات آنجا را 
در کتابــش نقــل کــرده بــود امــا ایــن روزهــا او بــا کتــاب دیگــرش 
موردتوجه قرار گرفته است؛ با »عصرهای کریســکان«. او در این 
کتاب این‌بار به خاطرات امیر سعیدزاده پرداخته است. بخشی 
از کتاب در واقع کاملا همسان با خاطرات خود گلزارراغب است؛ 
آنجــا کــه ســعیدزاده نیــز ماننــد او بــه زنــدان کومله‌هــا می‌افتد.  
عصرهــای کریســکان البتــه صرفــا خاطــرات زنــدان ســعیدزاده 
نیســت و ایــن کتــاب از فعالیت‌هــای دوران پیــش از انقــاب و 
مجاهدت‌های دفاع‌مقــدس هم حــرف زده اســت. در تازه‌ترین 
خبــر دربــاره این کتــاب هــم بگوییم کــه رهبر انقــاب نیز بــر این 
کتــاب یادداشــتی نوشــته‌اند و امــروز دوشــنبه در ســنندج قرار 
است از آن رونمایی شود. مراسم رونمایی از تقریظ رهبر انقلاب 
بــر ایــن کتــاب در قالــب دهمیــن پاسداشــت ادبیــات جهــاد و 
مقاومت از سوی مؤسســه پژوهشی-فرهنگی انقلاب اسلامی 
با حضور جمــع محــدودی از پیشکســوتان جهــاد و مقاومت و 

فعالان حوزه ادبیات و هنر دفاع‌مقدس و مســوولان اســتانی با 
رعایت دســتورالعمل‌های بهداشتی برگزار می‌شــود. عصرهای 
کریســکان  پس از گذشت چهارسال از نخســتین انتشارش در 

حال تجدید چاپ در انتشارات سوره مهر است.

 در بخشی از کتاب می‌خوانیم
۱۳۵۸ کنــار تخــت پــدرم در  جمعــه شــانزدهم شــهریور 
شــهر  در  نظامــی  نیروهــای  و  نشســته‌ام  بیمارســتان 
می‌چرخند. بــه مصطفــی می‌گویم تو اینجــا بمان تا بــرم برای 

پدر ناهار بیارم.
مصطفی می‌گوید: تو بمان تا من برم. می‌خوام اول برم نماز و 

بعد میرم منزل و ناهار بابا رو میارم.
ســاعت دو بعدازظهــر صــدای انفجــار مهیبی بیمارســتان را 
می‌لرزانــد. پــدرم هراســان از خــواب می‌پرد و ســعید ســعید 

صدایم می‌زند. می‌گویم: اینجام بابا.
دســت به گردنم می‌انــدازد و صورتم را می‌بوســد و می‌گوید: 

خواب بدی دیدم بابا. خواب دیدم کشته شدی!
سرش را می‌چرخاند و می‌گوید: مصطفی کجاس؟ 

- رفته ناهار بیاره. 

- برو دنبالش، خیلی نگرانم.
بدوبــدو بــه طــرف خیابــان مــی‌روم. هواپیماهــای عراقــی در 
آســمان شــهر جولان می‌دهند. انفجاری در خیابــان نزدیک 
بیمارســتان روی داده و مردم سراسیمه به این‌سو و آن‌سو 
می‌دوند. به طرف محل انفجــار می‌روم و می‌بینــم افرادی در 
خون خود غلتیــده و به شــهادت رســیده‌اند. در بیــن جنازه 
شــهدا، بدن تکــه پاره مصطفــی را می‌بینــم که در خــون خود 
غلتیده است. دست و پایم می‌لرزد و سر در گریبان آه و ناله 

سر می‌دهم.
از  می‌خواســته  خــودی  نظامــی  جیــپ  دســتگاه  یــک 
ج شــود ولــی بــر اثــر تحــرکات و مانور  پادگان سردشــت خــار
هواپیماهــای عراقــی، راننــده جیــب بــا دســتپاچگی هــول 
می‌کنــد و درون گودالــی می‌افتــد. تــوپ ۱۰۶ روی جیــپ از 
ج‌شــده و بــا شــلیک تصادفــی‌اش بــه بالکــن  ضامــن خار
مغازه‌ها اصابت کرده و چهارده نفر را به شهادت می‌رساند. 
تعــدادی هــم روح می‌شــوند. راننــده و خدمــه تــوپ هــم بــه 
شهادت می‌رسند. مصطفی در حال عبور از پیاده‌رو به طرف 
بیمارستان بوده که مورد اصابت ترکش توپ قرار گرفته و به 
شهادت می‌رسد. جنازه شهدا را به بیمارستان منتقل کرده 

و روز بعــد مراســم تشــیع جنــازه باشــکوهی برایشــان برگزار 
می‌کنیم. مــا می‌مانیم و همســر بــاردار مصطفی کــه بچه‌ای 
در راه دارد. بعد از شــهادت مصطفی، خانواده درگیر مسائل 
عاطفی و خانوادگی می‌شود. حمیرا، همسر باردار مصطفی، 
بین رفتن و ماندن بی‌قــرار و بلاتکلیف می‌مانــد. می‌خواهد 
خانواده ما را ترک کنــد و به منزل پدرش در مهابــاد برود ولی 
پدر و مادرم صلاح نمی‌بینند و دوســت ندارنــد حمیرا، فرزند 
مصطفــی را در غربت بــه دنیــا آورد. مانــع رفتنش می‌شــوند 
و بعــد از کلــی صلاح و مشــورت بــه ایــن نتیجه می‌رســند که 
حمیــرا در منــزل خودمان بچــه‌اش را به دنیــا بیــاورد و با من 
ازدواج کنــد. ســردرگم و پریشــان سرنوشــت را بــه پاهایــم 
می‌ســپارم و از خانــه بیــرون می‌زنــم. نمی‌دانــم ایــن پاهــا مرا 
به کجــا خواهند بــرد! انتخاب ســختی ســر راهــم قــرار گرفته 
اســت؛ یا باید پا روی دلم بگذارم و همســرم را فراموش کنم 
و طلاقش دهم یــا باید یادگار بــرادرم را رها کنــم و اجازه دهم 
با حمیــرا بــرود و تحت‌نظر مــردی غریبه بــزرگ شــود. حمیرا 
هم مردد اســت؛ یادگار مصطفی را در منزل ما بــه دنیا آورد و 
ناباورانه به ازدواجی مبهــم فکر ‌کند که عطای ایــن زندگی پر 

مشقت را به القایش ببخشد و برود...

 میکروفــن را کــه دســتمان دید، گفــت صحبت 
حامد هادیان 

نویسنده

دارد. روشــنش کردیــم. گفــت نامــش »اســام« 
بمبــاران  روستای‌شــان  جنــگ،  زمــان  اســت. 
شــیمیایی  ســاکنین  همــه  و  شــده  شــیمیایی 
شــده‌اند. گفــت در دوران جنــگ، روســتا را تــرک 

نکرده‌اند تا آن روز که همه بیهوش شــدند و با برانکارد از آنجا بردندشــان. 
گفت حــالا در همــان روســتا زندگــی می‌کنند. گفــت نصــف روســتا را جانباز 
شــیمیایی حســاب کرده‌اند و نیمــی را نه.  گفــت و گفت و ما هم شــنیدیم. 
آخرش از ما خواست به روستایشــان برویم و حال و هوای‌شان را ببینیم و 
شــماره موبایلش را داد. البته فکر نمی‌کرد این‌قدر زود سراغشــان برویم. 

بــه »نســار‌دیره«؛ روســتایی در بیســت کیلومتــری گیلانغــرب و پنجــاه 
. ارتفاعاتی کــه صدام  کیلومتــری مــرز عــراق؛ در نزدیکــی ارتفاعــات بــازی‌دراز

فتح آن را، کلید فتح خرمشهر می‌دانست.
جنگ که شروع شــد، مردان، زنان را به روســتاهای دورتر بردند و خودشان 
به روستا برگشتند. شغل اصلی مردم کشاورزی بود و از گندم و برنج گرفته 
تــا ذرت و پنبــه می‌کاشــتند. مــردان در عیــن جنگیــدن، کشــاورزی را ادامه 
دادند. روســتا با دشــمن 3 کیلومتر بیشتر فاصله نداشــت و در سال‌های 
جنگ مرتب زیر حمله‌ توپخانه‌ دشــمن بود. تعدادی از مردم هم شــهید و 
جانباز شــدند. ولی چیزی که باعث تخلیه چند ماهه روستا شد اتفاقی بود 
خ داد. عراق که در انتهای جنگ وضع خود را متزلزل‌تر از  که در ســال 1367 ر
همیشه می‌دید، از بمب‌های شیمیایی اســتفاده کرد. حلبچه، سردشت، 
نســار‌دیره و چنــد جــای دیگــر از ایــن حمــات در امــان نماندند. روســتای 

نسار‌دیره سهمش 27 بمب شیمیایی در یک روز بود.
اســم روســتا را نمی‌توانســتیم خوب تلفــظ کنیــم. از عابرین ‌می‌پرســیدیم 
»روســتای نســا و یا دیره داریم؟« تا این که یادمان آمد موبایل آن جوان که 
نامش اســام بــود را گرفته‌ایم. زنــگ زدیم کــه می‌خواهیم به روســتای‌تان 
بیاییم. انگار همه روستا برای دیدار رهبر به گیلانغرب رفته بودند. کمی در 

شهر ماندیم تا برگردند به روستا.
همراه اسلام به روســتا رفتیم. مسیر روســتا راه پر فراز و نشــیب و در عین 
حــال زیبایی بــود. راننده‌مــان می‌گفــت در بهــار دیدنی‌تر اســت. روســتا در 
20 کیلومتــری گیلانغــرب و جایــی بیــن کوه‌ها و دشــت‌های کشــاورزی بود. 
خانه‌های روستا را  هم اداره مسکن تبریز نوســازی کرده بود. ظاهرا تا چند 
ســال پیش خشــتی و گلی بوده‌انــد. ولــی در کل یــک خیابان اصلی بیشــتر 

نبود. خانه‌ها بزرگ و تو در تو بودند. 
بــا اصــرار اســام بــه خانه‌شــان رفتیــم. از خانــه‌ اســام تــا محــل اصابــت 
بمب‌های شــیمیایی 200 متر هم نمی‌شــد. پدر اســام روی ایوان نشســته 
بود. او هم شیمیایی بود. از حیاط پشتی رد شدیم. برادر اسلام با ویلچر به 
پیشوازمان آمد. او هم جانباز و شــیمیایی بود. به داخل خانه‌شان رفتیم. 
بــا روی بــاز مــا را تحویــل گرفتند. عکــس »آقــا« روی دیــوار گچی خانه‌شــان 
نصب شــده بود. وقتی نشســتیم بــرای همه‌مان پشــتی آوردند و به رســم 

کرمانشــاهی‌ها پذیرایــی مفصلــی کردنــد. تــازه از مراســم حضــور رهبــر در 
گیلانغرب برگشته بودند. برادر اسلام با این که برادرش در گیلانغرب خانه 
داشــته از ســاعت3 دیشــب در ماشین‌شــان با ســه بچه خوابیده‌ بــوده تا 
رهبر را ببینند و مادرشان هم از شب قبل به شــهر رفته بود تا با یکی دیگر 

از بچه‌هایش به مراسم بروند.
بــرادر اســام دربــاره ماجــرای جانبــازی خــودش گفــت کــه بچــه بــوده و 
بمب‌های خوشــه‌ای بــه نزدیکش خــورده و دوپایــش را قطع کرده اســت. 
بعد، از شــیمیایی شــدنش گفت که روی ویلچر توی جاده آســفالت بوده 
که عــراق شــیمیایی زده و او خــودش را از روی ویلچر به رودخانــه انداخته 
و بعــد از چنــد ثانیــه دچار حــال تهــوع و بیهوش شــده اســت. اســام هم 
بمبــاران را یــادش بــود. می‌گفــت در صدمتــری محــل حملــه، هندوانــه 
می‌خورده و چیزی از بمباران نمی‌دانســته. اســام آن موقع 4 سال بیشتر 

نداشته است.
بــا اســام بــه محــل یادمــان بمب‌هــای شــیمیایی رفتیــم کــه بچه‌هــای 
ع  بازیگــوش محــل تابلــواش را کنــده بودنــد. محــل یادمــان کنــار مــزار
کشــاورزی بــود. بعد بــه گلــزار روســتا رفتیــم. بیشــتر مــردم، شــهدای خود 
را بــه شــهرهای بزرگتــر بــرده ولــی تعــدادی از شــهدا در آنجــا بودنــد. مــردم 
روســتا هر کدام کــه مــا را می‌دیدنــد از مشکلات‌شــان می‌گفتنــد. از این‌که 
فراموش شــده‌اند؛ از این‌که در روستای‌شــان که همه شــیمیایی هستند 
یک مرکز درمانــی مخصوص وجود نــدارد؛ از این‌کــه برای درمــان باید هربار 
بــه بیمارســتان ساســان تهــران بیاینــد و هزینــه هنگفتــی پرداخــت کنند؛ 
از این‌کــه نمی‌داننــد چــرا بنیــاد بیشــتر آنهــا را جانبــاز و شــهید محســوب 

نمی‌کند! و...
در روز بمبــاران همــه‌ 900 نفــر جمعیــت روســتا شــیمیایی شــده بودنــد. 
عواقــب آن حملات تــا امــروز ادامه یافتــه و مردم مشــکلات مختلفــی پیدا 
کرده‌انــد کــه از همــه برایشــان ســخت‌تر معضــل بیــکاری اســت. جوانــان 
می‌خوابند و صبح بی‌دلیل می‌میرند. وقت رفتن یکــی از اهالی را دیدیم که 
برادرش به خاطر شیمیایی بودن شهید شــده و خودش پیگیر مشکلات 
مردم روســتا بــود. می‌گفت ایــن روزها همــه دنبــال یافتن شــهدای گمنام 

هستند ولی اینجا مردمی هستند که گمنام شهید می‌شوند.

روستای جان‌بازها
روایتی کوتاه از روستایی گمنام در غرب از سفرنگاری و سفر رهبر انقلاب به کرمانشاه 

در غرب خبری هست
امروز از تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب »عصرهای کریسکان« رونمایی می‌شود

، نویسنده کتاب »عصرهای کریسکان« به بهانه تقریظ رهبر انقلاب بر کتاب گفت‌وگو با راغب‌گلزار

کردستان، ناشناخته و بکر است

جولان واژه‌ها در غرب
درباره 3 کتاب‌ از رزمنده‌های غرب کشور در سال‌های دفاع‌مقدس

یظ رهبری بر کتاب   قرار است به زودی از تقر
فاطمه ترکاشوند

ادبیات و هنر

یسکان« رونمایی شــود امــا این  »عصرهای کر
بــار داستان از خیلی جنبه‌ها با رونمایی‌های 
قــبــل فـــرق دارد. هــمــیــن کـــه رونــمــایــی نـــه در 
پایتخت بلکه در سنندج برگزار می‌شود، نشان 
مــی‌دهــد تــاش‌هــایــی بــرای مــرکــززدایــی از فعالیت‌های فرهنگی و ایجاد 
عدالت و رقابت فرهنگی در حال انجام است. اتفاقی که هر قدر هم کوچک 
ــه  ــک ســیــاســت و روی ــه ی ــــداوم و تــبــدیــل شـــدن ب ــر ت ــروط ب ــه نــظــر بــیــایــد مــش ب
اســتــان‌هــای  فرهنگی  توسعه  بــه  مــی‌تــوانــد  همیشگی، 
ــی و  ــاع ــم ــت ــای اج ــه‌ه ــع ــوس ــع آن ت ــب کــشــور و بـــه ت
یرساخت  کند و ز کمک  اقــتــصــادی هــم 
نــهــا را فــراهــم آورد. کتابی کــه بــرای  آ
ــال پــیــش از آن  ــار 4 سـ اولــیــن بـ
رونمایی شد، راوی خاطرات 
رزمــنــده‌ای در 8 سال دفاع 
مقدس است که هم کرد 
ــت و هم  ــ کـــردســـتـــان اس
ــب. از طــرفــی  ــذه ــی‌م ــن س
ــخ  ی ــار ــش مــهــمــی از ت ــخ ب
ــخ  ی ــار ــران و ت ــ ــ ــر ای ــاص ــع م
انــــقــــاب اســــامــــی در 
ــار  ــنـ کـ و  ــه  ــ ــوشـ ــ گـ

خاک ایران با ظهور و سقوط گروهک‌های مختلف رقم خورده و هیچ نیرویی بیش از نیروهای 
مردمی از خود اقوام ساکن در آن مناطق در حل و رفع تهدید این گروهک‌ها موثر نبوده‌اند. این 
یخ ایران بر زبان خاموش اقوام در جای جای این  بدان معناست که روایت بخش مهمی از تار
جغرافیا قرار گرفته و حالا یادداشت رهبری آمده است تا مهر این خاموشی را بشکند. درواقع 
یخ ایران بدون نقل اجزای آن امکان‌پذیر نیست.همه این‌ها را گفتیم  روایت کلیت هم‌بسته تار
یرمتن‌های مراسم رونمایی از یادداشت رهبری بر کتابی درباره مردی  تا از اهمیت فرامتن‌ها و ز
در کردستان حرف بزنیم. از این که مراسم و همایش فرهنگی تا وقتی به اهداف واقعی خود در 
صحنه فرهنگ و اجتماع نرسیده باشد و چیزهایی را در فکر و روح مردم و نگرش آنها به مسائل 
اصلی کشور از جمله مسائل قومی و مذهبی تغییر نداده باشد، کنش بی‌اهمیتی برای پرکردن 
بیلان کاری برگزارکنندگان نیست. یادداشت‌ها، نامه‌ها و پیام‌های رهبری نوشته می‌شوند تا 
چیزهایی را تغییر دهند و کاش کوچک‌تر از این افق در حد و اندازه فروش تبلیغات یک کتاب 
کردستان فرهنگی« به همین بهانه  نها نگاه نکنیم. ‌با اسماعیل احمدی دبیر همایش » به آ

گفت‌وگو کردیم.

 نشست‌های تخصصی کردستان فرهنگی چه رابطه‌ای با کتاب عصرهای کریسکان دارد؟
کردستان سرشار از فرصت و ظرفیت اســت و قابلیت برجسته‌ای در همه حــوزه از جمله 
حــوزه فرهنگ و اقتصاد دارد. واقعیت این که کتاب عصرهای کریسکان عــاوه بر این که 
ح می‌کند در عین حال  بحث پاسداشت و مقاومت یکی از جوان‌های این سرزمین را مطر
حاکی از ایــن مساله اســت که هنوز جا دارد تا کردستان مــورد توجه قــرار گیرد و هنوز این 
استان نتوانسته است بسیاری از ظرفیت‌‌ها و فرصت‌های خودش را نشان دهد. در این 
راستا به بهانه تقریظی که رهبر معظم انقلاب بر این کتاب نوشته‌اند، تعدادی برنامه‌های 
مفصل جنبی پیش‌بینی شد که همایش کردستان فرهنگی هم یکی از همین برنامه‌ها 
بود. این همایش قرار است در قالب چند پنل تخصصی با حضور فرهیختگان، چهره‌های 
دانشگاهی و فعالان عرصه‌های علم و پژوهش برگزار شود تا فرصتی برای بازاندیشی 

و بازشناسی ظرفیت‌های استان به این واسطه پدید آید.

»کــردســتــان؛ تقریب مذاهب و وحــدت اســامــی«، »فرصت‌های نهفته در فرهنگ، هنر و 
ادبیات کردی«، »سلحشوری کردها در حفاظت از مرزهای ایران«، »صبر و مجاهدت زنان کرد 
در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی«، »جوان کرد و گام دوم انقلاب اسلامی« و »ظرفیت‌های 
اقتصادی و جغرافیایی مناطق کــردی« عناوین پنل‌های مختلف همایش هستند که قرار 
است امروز در محل پردیس سینمایی سنندج برگزار شود و طلیعه مراسم اصلی است که 

روز هجدهم برای رونمایی از تقریظ رهبر معظم انقلاب در نظر گرفته شده است.
  این همایش و مراسم رونمایی به صورت حضوری برگزار می‌شود یا مجازی؟

مراسم رونمایی از تقریظ با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در همین مکان برگزار خواهد شد.
 درباره محتوای خود کتاب و ارتباطش با کردستان توضیح بدهید.

آقای سعیدزاده از جوانان غیور کرد در سال‌های دفاع مقدس است که چند بار به اسارت 
گروهک‌ها درآمدند. عصرهای کریسکان به سرنوشت این جوان و مهم‌تر از آن سرگذشت 
خانواده ایشان می‌‌‌پردازد که در نبود ایشان چه رنج‌ها و مرارت‌هایی را متحمل شدند. این 
سرگذشت به قلم آقای کیانوش گلزار‌راغب نوشته و توسط انتشارات سوره مهر منتشر 

شده است.
یظ رهبری بر آن تا چه انــدازه می‌تواند بــرای کردستان فرصت‌های   انتشار ایــن کتاب و تقر

توسعه و سهم بیشتری در رسانه پدید آورد؟
یقینا هر اتفاقی که بتواند بخشی از ظرفیت کردستان را بازتاب دهد کمک خواهد کرد تا 
کردستان یک گــام به پیش بــرود. حــوزه فرهنگ به عنوان یک فرصت مغتنم و برجسته 
می‌تواند نقش مهمی در توسعه این ظرفیت داشته باشد و کردستان هم در این حوزه 
بسیار قدرت بالقوه بالایی دارد و ظرفیت فرهنگی آن در صدر ظرفیت‌ها و استعدادهایش 
اســت. توجه به این که کردها در بلندای تاریخ، مــیــراث‌دار حراست از مرزهای ایــران بزرگ 
بوده‌اند و سلحشورانه از آن پاسداری کرده‌اند، هم برای کردستان افتخار بزرگی است و هم 
نشان دهنده عمق ریشه‌های فرهنگی ایرانی در مناطق کرد است و جامعه ایران هم بیش 

از پیش باید به این استعداد توجه داشته باشد.
ح سوژه‌های دفاع مقدس در   اطلاعی دارید که در حوزه مناطق کردنشین چقدر از ظرفیت طر

کتاب‌ها استفاده شده است و چقدر این اتفاق را موثر می‌دانید؟
واقعیت این که در این حــوزه هم کردستان مــورد غفلت قــرار گرفته و چندان به آن توجه 
نشده است. امیدوارم این کتاب فرصتی فراهم آورد تا دریچه‌ای رو به این موضوع باز شود و 

مسائل کردستان به این بهانه مورد توجه همه کشور قرار گیرد.

همه داستان‌های بزرگ یک رونمایی کوچک

چند گام به سمت عدالت فرهنگی


